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تصمیم مهم پیرمرد
»آلویـــن اســـتریت« پیرمـــردی لجـــوج، یکدنده 
و سرســـخت اســـت که ســـامتی اش بـــه خطر 
نمی بینـــد،  به خوبـــی  چشـــمانش  فتـــاده؛  ا
نمی تواند درســـت راه بـــرود و وضع ریه هایش 
تعریـــف چندانـــی نـــدارد. دکتـــر بـــه او هشـــدار 
می دهـــد بایـــد تغییراتـــی در زندگـــی ات ایجـــاد 
کنـــی ولی گوش آلوین بـــه این حرف  ها بدهکار 
نیســـت. او همچنـــان کار خـــودش را می کنـــد 
و همـــان ســـبک زندگـــی قبلـــی اش را ادامـــه 
می دهـــد. این پیرمرد لجوج به مدت 10 ســـال 
اســـت که با برادرش قهـــر کرده و در این مدت 
همدیگـــر را ندیده اند. برادرش در شـــهری دور 
زندگی می کنـــد و روزی به آلوین خبر می دهند 
کـــه حادثـــه ای بـــرای او پیـــش آمـــده. همیـــن 
خبـــر کوتاه، جرقه شـــروع یک ســـفر طولانی را 
می  زنـــد؛ آلویـــن می خواهـــد بـــرادرش را ببیند.
امـــا زدن بـــه دل جاده با وضع ســـامتی آلوین 
کار ســـاده ای نیســـت. همـــه او را از ســـفر منع 
لویـــن  آ ولـــی  نگرانـــش هســـتند  و  می کننـــد 
بـــرای انجام ســـفر مصمم اســـت. او باید 317 
مایـــل بـــرود تا به بـــرادرش برســـد، ولی چگونه 
می خواهـــد ایـــن کار را انجـــام دهـــد؟ پیرمـــرد 
گواهینامـــه نـــدارد. پـــس تصمیـــم می گیـــرد با 
ماشـــین چمن زنی  اش ســـفر کند. یک تصمیم 
محیرالعقـــول که با تعجـــب و مخالفت دختر و 

آشـــنایانش روبه رو می شـــود.

تاش برای انجام سفر
گوش پیرمرد به حرف کســـی بدهکار نیست. 
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سفــــرقـهـــرمانانه
پیـــــــــرمـــــردیبــــیـمـار

بامــــــاشــــینچمـــنزنی!

نگاهی به فیلم »داستان استریت« که یکی از 
بهترین فیلم  های جاده ای تاریخ سینماست
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بامــــــاشــــینچمـــنزنی!

این ســـفر برای او یک رفتن معمولی نیســـت. 
ایـــن ســـفر بـــرای او بـــه مفهـــوم خـــورد کـــردن 
غرورش اســـت. غروری که برای 10 سال اجازه 
نداده برادرش را ببیند. پس او باید هر چیزی 
کـــه مانـــع دیدن بـــرادرش شـــده را پشت ســـر 
بگذارد و به هدفش برســـد، حتی اگر مسیری 

ســـخت و طولانی در انتظارش باشـــد.
اولیـــن تـــاش آلویـــن بـــرای ســـفر بـــه ناکامی 
می انجامـــد. ماشـــین چمن زنـــی اش بیـــن راه 
خـــراب می شـــود و او مجبور می  شـــود به خانه 
برگردد. در نگاه اول همه فکر می کنند پیرمرد 
شکســـت خورده و بیخیال ســـفرش شده ولی 
آلویـــن سرســـخت تر از این حرف هاســـت. او با 
گرفتـــن یـــک ماشـــین چمن زنـــی جدید، ســـفر 
ماجراجویانه و قهرمانانه اش را شروع می کند.
حرکت با ماشـــین چمن زنی در جاده کار ساده 

و راحتی نیست. 
ماشـــین چمن زنـــی کـــه کاروانـــی هـــم بـــه آن 
بســـته شـــده باشـــد، بســـیار کنـــد و آهســـته 
حرکت می کند و آلوین در طول ســـفر ســـخت 
و دشـــوارش با بخش هایـــی از درونش روبه رو 
می شـــود. گویـــی او ایـــن ســـفر را مـــی  رود تـــا 
خودش را از درون پاک کند. او در طول ســـفر 
بـــا حســـرت ها، ناکامی هـــا، ترس هـــا، غـــرور، 
خشـــم و خود حقیقی اش روبه رو می شـــود. او 
می خواهـــد در این ســـفر برای دیـــدن برادرش 
بـــرود ولی در اصل با خود حقیقی و واقعی اش 
در پیـــری ماقـــات خواهد داشـــت. او فرصتی 
پیـــدا می کنـــد تـــا از پشـــت مـــن کاذب درونی، 

یک بـــار دیگـــر زندگـــی اش را مـــرور کند.

جوانی مثل رعد و برق می گذرد!
آلویـــن در ســـفر بـــا آدم  هـــای مختلفـــی روبه رو 
می شـــود. با آنها از زندگـــی اش می گوید، با آنها 
همدلی می کنـــد و از آنها محبت می بیند. یکی 
از بخش  هـــای طایـــی فیلم، مربوط بـــه زمانی 
اســـت که او وارد کمپ جوانان دوچرخه ســـوار 
می شـــود و بـــا آنهـــا گـــرم صحبـــت می شـــود. 
حرف  هـــای آلویـــن بـــا جوانـــان یک مانیفســـت 
بـــرای زندگـــی اســـت. هنـــگام شـــب، زمانی که 
همـــه دور آتـــش جمع شـــده اند و گرم صحبت  
هســـتند، آلویـــن از روزگار جوانـــی اش بـــه آنهـــا 
می گویـــد. برایشـــان تعریـــف می کنـــد تـــا وقتی 
جوانید درباره پیر شدن فکر نمی کنید و زمانی 
کـــه پیر می شـــوید و ناتوان هســـتید، همیشـــه 
حســـرتش را می خوریـــد کـــه چـــرا از جوانـــی ام 
بهـــره  نبـــردم. آلوین در بخشـــی از حرف هایش 
می گویـــد که جوانـــی مثل رعد و بـــرق می گذرد 
و آدم جوانی را در غفلت ســـپری می کند. وقتی 
یکـــی از جوانـــان از آلویـــن می پرســـد بدتریـــن 
قســـمت پیری چیســـت، پیرمرد خیلی کوتاه و 
عمیق بدترین قســـمت پیری را چنین توصیف 
می  کند: »یـــادت میاد یک وقت جوون بودی!« 
حرف  های آلوین حســـرت  ها و افســـوس  های او 
را نشـــان می دهـــد. از حرف  هـــای آلوین چنین 
برمی آیـــد کـــه او در جوانی یک زندگی نزیســـته 
داشـــته و حـــالا بـــا حســـرت بـــه آن دوران نگاه 
می کند. جوانی مثل خوابی زیبا ســـپری شـــده 
و حـــالا پیـــری بـــا خـــودش ناتوانـــی و بیمـــاری 
آورده اســـت. موضوعـــی کـــه پذیـــرش آن برای 
آلویـــن ســـخت و ناراحت کننده اســـت. پیرمرد 
در زندگـــی چنـــد راز دردنـــاک بـــزرگ دارد کـــه 
کمتـــر درباره شـــان بـــا دیگران حرف زده اســـت 
و حـــال ایـــن ســـفر فرصتـــی را مهیـــا می کند تا 
بـــا غریبه  هـــا بـــه دردناک تریـــن و ســـیاه ترین 
بخش  های درونش برود و سفری را در درونش 
شـــروع کند. او برای دختـــرش که دیگران به او 
برچسب کم عقل بودن می زنند ناراحت است 
و از اینکـــه در جوانـــی و در زمـــان جنگ یکی از 
همرزمانش را اشـــتباهی کشته، احساس گناه 
می کنـــد. او در ســـفرش با غریبه  هـــا از درد ها و 

رنج هایـــش می گویـــد تا به ســـبکی برســـد.

تصفیه روحی
زمانـــی که دیگران می خواهنـــد به آلوین کمک 
کنند، او پیشنهاد کمک را رد می کند و می گوید 
خـــودش باید به تنهایـــی کار را تمـــام کند. این 
ســـفر معنایـــی تازه بـــه زندگـــی آلویـــن داده. او 
در پیـــری در حـــال آموختـــن درس  هـــای زیادی 
از زندگـــی اســـت و در عیـــن حـــال از تجربیـــات 
و مســـائل مختلـــف زندگـــی اش بـــرای دیگـــران 
می گویـــد. وقتی دو برادر دوقلو را می بیند که با 
همدیگر سر ناسازگاری دارند، با یادآوری قصه 
زندگـــی خـــودش رو بـــه آنها می گوید کـــه برادر، 
جان آدمی اســـت و هیچ کســـی مثل برادر آدم 
را نمی شناســـد. او توضیـــح می دهد که خشـــم 
و غرور وقتی با ســـوءتفاهم درمی آمیزد، تبدیل 
به زهری کشـــنده برای روابط آدم  ها می شـــود. 
آلویـــن ســـرانجام بـــا ســـختی و مشـــقت زیـــاد، 
پـــس از پنج هفته بـــرادرش را می بیند. هر دو، 
پیـــر، بیمار و درمانده هســـتند و بـــرادر باورش 
نمی شـــود که آلوین این همه راه را برای دیدن 
او با ماشـــین چمن زنی طی کرده اســـت. شاید 
ماقات و رســـیدن به برادر هـــدف مهمی برای 
آلویـــن به شـــمار می رفت ولـــی از همه مهمتر، 
مســـیری اســـت کـــه او طـــی کـــرده. بـــه همین 
خاطـــر کارگردان خیلـــی روی رســـیدن دو برادر 
تمرکـــز نکرده و تمـــام وقت فیلم را روی ســـفر 
جاده ای آلوین گذاشـــته اســـت. ســـفر آلوین با 
ماشین چمن زنی اش که با سختی  ها و اتفاقات 
زیادی همراه اســـت، حکم ســـلوکی شخصی را 
بـــرای او دارد. پیرمـــرد هنـــگام روبه رو شـــدن با 
گره هـــا، خاطرات و رســـوب  های فکـــری اش به 
تصفیه  روحی می رســـد. به قول قهرمان فیلم، 
این ســـفر برای خورد کردن غـــرور و منیت آغاز 
شـــد و او را به معنایی جدید در زندگی رســـاند.

دیویـــد لینـــچ یکـــی از کارگردانان بزرگ و تا حدودی عجیب و غریب تاریخ سینماســـت. ســـبک خودش را در 
فیلمســـازی دارد و فیلمســـازی مؤلف محســـوب می شـــود. به خاطر همین جنس نگاه و ســـبک فیلمســـازی 
متفـــاوت، فیلم  هـــای لینـــچ، جهانـــی متفاوت را پیـــش روی مخاطبـــان قرار می دهـــد. در میـــان فیلم  های این 
کارگـــردان خاق، »داســـتان اســـتریت« یکـــی از متفاو ت ترین فیلم  ها به حســـاب می آید. داســـتان پیرمردی 
کـــه ســـفری اعجاب انگیـــز و 317 مایلـــی را بـــا ماشـــینی چمن زنـــی بـــرای دیـــدن بـــرادرش شـــروع می کنـــد.


